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گرچه قرار نیســت یک‌شبه وابستگی به دلار در مبادلات بین‌المللی کاهش یابد، اما تحریم‌های ایران، روسیه، 
کوبا، کره شــمالی، ونزوئلا و... نیز توانایی آمریکا در اعمال تحریم‌های ثانویه علیه هر کشور و شرکتی، باعث 
شــده کشورها به دنبال تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی خود، مبادله با ارزهای محلی و ایجاد سیستم‌های پرداخت 

بین‌المللی غیروابسته به دلار باشند.

تا نوامبر ۲۰۲۵، بیش از ۹۹ درصد از تجارت روسیه و چین به روبل و یوان 
تسویه می‌شد و به‌طور کلی، بیش از ۵۵ درصد از تجارت خارجی روسیه 

به روبل انجام گرفت.

روسیه در برابر تحریم‌های آمریکا یک استراتژی تهاجمی دلارزدایی را 
در پیش گرفته است. اکنون سهم دلار در ذخایر ارزی صندوق ملی ثروت 
روســیه که محل ذخیره‌سازی درآمدهای نفتی این کشور است، به‌طور 
کامل صفر شده و ترکیب آن به یورو )۴۰ درصد(، یوان )۳۰ درصد( و طلا 

)۲۰ درصد( تغییر یافته است.
 روســیه با راه‌اندازی سیستم جایگزین سوئیفت )SPFS( و توسعه ارز 
دیجیتال بانک مرکزی، به دنبال ایجاد زیرســاخت‌های مالی مستقل از 
دلار است تا وابستگی خود به نظام مالی غرب را برای همیشه قطع کند.

کارشناسان بین‌المللی بر این باورند که، تاکید 
آمریکا بر اعمال تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه 
کشورهایی همچون ایران و روسیه و... در نهایت به 

فروپاشی امپراتوری دلار منجر خواهد شد. 
گرچه در نظــام بین‌الملل هیچ ارز رایجی به 
طور رسمی به عنوان پول جهانی شناخته نمی‌شود 
اما آمریکا توانست پس از جنگ جهانی دوم یک 
نظام مالی را در جهان پایه‌گذاری کند که بر محور 
دلار کار می‌کرد و این مسئله سنگ بنای اقتصاد 
لیبرال غربی را پایه‌گذاری کرد. در گام نخســت 
بسیار ضروری است که بدانیم چرا دلار به عنوان 
ارز جهانی مورد مقبولیت قرار گرفت. اصلی‌ترین 
دلایل پذیرش دلار به عنوان ارز جهانی، ریشه در 

موارد زیر داشت:
1- در ســال ۱۹۴۴ و پیش از پایان رســمی 
جنگ جهانــی دوم، نمایندگان ۴۴ کشــور در 
کنفرانس »برتــون وودز« توافق کردند که دلار 
آمریکا را به عنوان ارز رابط در نظام مالی جهانی 
تعیین کنند. در این نظام مالی قرار بود ارز آمریکا 
بــا نرخ ثابت ۳۵ دلار به ازای هر اونس طلا قابل 
تبدیل باشــد و سایر ارزها نیز نرخ خود را با دلار 
تنظیــم کنند. در حقیقت این پیمان، پشــتوانه 
حقوقی اصلی برتری دلار بود که دلایل اقتصادی 
بعدی بر روی آن سوار شد. با این حال، واشنگتن 
طی این توافق پذیرفت در برابر 35 دلار یک اونس 
طلا به هــر دولتی در جهان بدهد، موضوعی که 

چند دهه بعد آمریکا آن را نقض کرد. 
2- جنگ جهانی دوم منجر به ویرانی اقتصادی 
قدرت‌های سنتی جهان از جمله انگلیس، آلمان، 
فرانســه و حتی اتحاد جماهیر شــوروی شد. در 
نتیجــه، آمریکا که از ایــن درگیری‌ها دور بود، 
موفق به حفظ توان اقتصادی خود شد به طوری 
که آمارهای مرکز ویلسون نشان می‌دهد این کشور 
پــس از پایان جنگ جهانی دوم نزدیک به نیمی 
از تولیــدات صنعتی جهان را در اختیار داشــت. 

نقش ترامپ و تحریم‌های یکجانبه
در فرسایش هژمونی دلار

قدرت اقتصادی آمریــکا در جهان پس از جنگ 
جهانی دوم، از جمله دلایل پذیرش دلار به عنوان 

ارز بین‌المللی بود.

3- دلیل دیگر، تــاش آمریکا برای مقابله با 
کمونیسم در چارچوب کمک‌های مالی بود. طی 
 طرح مارشــال )1948-1952( واشنگتن حدود 
۱۳ میلیارد دلار )معادل بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار 
امروز( به ۱۶ کشور اروپایی برای تقویت اقتصادی 
آنها کمــک کرد. گرچه هدف اصلــی این وام‌ها 
تقویت جایگاه دلار نبود، اما این اقدام قدرت‌های 
اقتصادی ســنتی اروپا را بیش از پیش به جریان 

دلار وابسته ساخت.
4- گرچه سیســتم برتــون وودز قدرت دلار 
آمریکا را بالا برد، اما واشنگتن پس از مدتی دریافت 
که به میزان دلاری که در جهان وجود دارد طلا در 
خزانه‌داری خود ندارد. در واقع، مقامات آمریکایی 
اقدام به چاپ بی‌حد و حصر دلار و خرج کردن آن 
در بازار جهانی کرده بودند اما نمی‌توانستند معادل 
آن طلا به کشــورهای خارجی بدهند. از این رو، 
ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا تعهد 
واشــنگتن در برابر اعطای یک اونس طلا در برابر 
35 دلار آمریکا که پشتوانه سیستم برتوون وودز 
بود را در سال 1971 به طور رسمی لغو کرد. این 
اقدام باعث شد دلار جایگاه پیشین خود در میان 
ارزهای بین‌المللی را از دســت بدهد. با این حال، 
واشنگتن در راستای سیاست‌های استعماری خود، 
حیله دیگری را به کار برد. در سال 1973، آمریکا 
با عربســتان توافق کرد که نفت خام صرفا به دلار 
تسویه شود و در ازای آن، حمایت نظامی دریافت 
کنــد. این توافق، جان تازه‌ای به دلار بخشــید و 
سبب شــد حتی پس از فروپاشی سیستم برتون 
وودز، تقاضا برای دلار همچنان بالا بماند. تصمیم 
عربســتان برای فروش نفت خــود به دلار که به 
پترودلار شــهرت یافت، جایــگاه دلار را بار دیگر 
تقویت کرد. در حقیقت، با این اقدام هر کشــوری 
که به دنبال خرید نفت بود ناگزیر باید از دلار آمریکا 
استفاده می‌کرد و بدیهی بود که داشتن ذخایر ارزی 

به دلار برای تامین انرژی اهمیت جدی داشت. 

5- رقابت‌های امنیتی در طول جنگ سرد از 
دیگر عوامل تقویت دلار بود. به عبارت دیگر، بلوک 
غرب به رهبری آمریکا در کنار سازوکارهای امنیتی 

برای ایجاد موازنه قوا در برابر بلوک شرق به رهبری 
اتحاد جماهیر شوروی، یک سازوکار اقتصادی را 
نیز پایه‌گذاری کرد که بر پایه دلار آمریکا فعالیت 
می‌کــرد. نظام‌های بین‌المللــی پرداخت و جابه 
جایــی پول، گردش مالی بانک‌های بین‌المللی، و 
ذخایر ارزی کشورها در طول جنگ سرد )1945 
تا 1989( کاملا بــر محور دلار بود به طوری که 
در سال 1977 و اوج جنگ سرد، دلار نزدیک به 
85 درصد از ذخایر ارزی جهان را تشکیل می‌داد. 

دلار در جهان پس از جنگ سرد
با پایان جنگ سرد در سال 1989 و متعاقب 
آن فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر 
1991، آمریکا خود را در جهان بدون رقیب بزرگ 
دید. گرچه روبل شــوروی در جنگ ســرد یارای 
رقابت با دلار آمریکا را نداشــت، اما واشنگتن در 
طول جنگ سرد رقابت‌های اقتصادی را نیز در قالب 
رقابت‌های امنیتی تعریف می‌کرد. در نتیجه، در 
جهان پس از جنگ سرد که به جهان تک قطبی 
شــهرت یافت )1991 تــا 2017( آمریکا تمرکز 
خود را بر توســعه نهادهای اقتصادی، گسترش 
همکاری‌هــای تجاری، و نیز ایجاد نهادهای پولی 
و مالی قــرار داد. در این دوره، دلار آمریکا محور 
اصلی سیستم‌های پرداخت بین‌المللی بود و بخش 
اعظمی از ذخایر ارزی جهان را دلار تشکیل می‌داد. 

سیســتم مالــی بین‌المللی بر پایــه دلار به 
واشــنگتن این توانایی را اعطا کــرده بود که به 
راحتی اقدام به اعمال تحریم‌های گســترده علیه 
کشورهای جهان بکند. جان مرشایمر، استراتژیست 
مشهور آمریکایی در مناظره با مایک پمپئو، وزیر 
خارجه دولت اول ترامپ در انتقاد از سیاست‌های 
ظالمانه آمریکا علیه کشورهای دیگر با ارائه آماری 
اعلام کرد: مجله علمی لانست )The Lancet( طی 
پژوهشی گســترده دریافت تحریم‌های یکجانبه 
آمریکا علیه کشــورهای دیگر از ســال 1971 تا 
2021 )یک بازه 50 ســاله( به طور مســتقیم و 
غیرمستقیم جان 38 میلیون انسان بی‌گناه را در 

جهان گرفته است. 
تحقیقات سازمان ملل نشان می‌دهد تنها در 
مورد عــراق، تحریم‌های یکجانبه آمریکا در دهه 
1990 میــادی به مرگ نزدیــک به 2 میلیون 
انسان بی‌گناه شــامل زنان، کودکان و سالمندان 
منجر شــد. مادلین آلبرایــت، وزیر خارجه وقت 
آمریکا در پاسخ به سؤال خبرنگار سی بی‌اس که 
پرسید ما شــنیده‌ایم نیم میلیون کودک عراقی 
به دلیل تحریم‌های آمریکا جان خود را از دســت 
داده‌اند، به نظر شما سیاست آمریکا علیه عراق با 
این چنین تبعاتی، ارزشش را داشت؟ وی در پاسخ 

گفت: آری، ارزشش را داشت!

در حقیقت واشنگتن در جهان تک قطبی به 
طور بی‌رحمانه‌ای به پشتوانه تسلط بر نظام مالی 
بین‌الملــل و دلار به عنوان ذخیره ارزی، اقدام به 
اعمال تحریم گســترده علیه کشورهای مخالف 
سیاســت‌های خود می‌کرد. در واقــع، آمریکا از 
دلار و سیســتم مالی کــه در جهان ایجاد کرده 
اســت به عنوان ســاحی علیه کشورهای دیگر 
استفاده می‌کند. برای مثال، اسکات بسنت، وزیر 
خزانه‌داری آمریکا بــه صراحت به نقش دلار در 
ناآرامی‌های دی‌ماه ایران اشاره کرده و گفت: ما با 
اعمال سیاست‌های پولی، باعث تشدید تحریم‌های 
ایران و کمبود دلار در این کشــور شــدیم. این 
فشــارهای اقتصادی در نهایت منجر به تشدید 
تــورم در ایران و ایجــاد ناآرامی‌های داخلی در 
این کشور شد. ایران تنها کشور هدف تحریم‌های 
آمریکا نبوده اســت. پس از آغاز جنگ اوکراین در 
فوریه ۲۰۲۲ نیز واشنگتن و متحدانش گسترده‌ترین 
تحریم‌های مالی تاریخ را علیه روسیه اعمال کردند. 
طی این تحریم‌ها، دسترسی بانک‌های بزرگ روسیه 
به سیستم سوئیفت قطع شد و حدود ۳۰۰ میلیارد 
دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روســیه در غرب 
توقیف گردید. این اقدامات باعث سقوط ارزش روبل، 
تورم و کمبود دلار در روسیه گردید و عملا نیمی 
از ذخایر ارزی این کشور را از دسترس خارج کرد.

استفاده ابزاری از دلار
 و سراشیبی سقوط هژمونی مالی غرب

تحریم‌های یکجانبه و گســترده آمریکا که بر 
پایه برتری دلار و نیز سیستم‌های مالی غربی انجام 
می‌شــود به کشورهای جهان آموخت با روی کار 
آمدن افرادی همچون دونالد ترامپ در کاخ سفید، 
باید هر لحظه انتظار موج ظالمانه‌ای از تحریم‌ها و 

اقدامات یکجانبه را داشته باشند. 
گرچه قرار نیست یک شبه وابستگی به دلار 
در مبادلات بین‌المللی کاهش یابد، اما تحریم‌های 
ایران، روســیه، کوبا، کره شمالی، ونزوئلا و... نیز 
توانایــی آمریکا در اعمال تحریم‌های ثانویه علیه 
هر کشور و شرکتی باعث شده کشورها به دنبال 
تنوع بخشی به ذخایر ارزی خود، مبادله با ارزهای 
محلی، و ایجاد سیســتم‌های پرداخت بین‌المللی 

غیروابسته به دلار باشند. 
برای مثال، روسیه در برابر تحریم‌های آمریکا 
یک اســتراتژی تهاجمــی دلارزدایی را در پیش 
گرفته اســت. اکنون ســهم دلار در ذخایر ارزی 
صندوق ملی ثروت روسیه که محل ذخیره‌سازی 
درآمدهای نفتی این کشــور است، به ‌طور کامل 
صفر شده و و ترکیب آن به یورو )۴۰درصد(، یوان 
)۳۰درصد( و طلا )۲۰درصد( تغییر یافته است. تا 
نوامبر ۲۰۲۵، بیش از ۹۹درصد از تجارت روسیه و 
چین به روبل و یوان تسویه می‌شد و به‌ طور کلی، 
بیش از ۵۵درصد از تجارت خارجی روسیه به روبل 
انجام گرفت. به‌ علاوه، روسیه با راه‌اندازی سیستم 
جایگزین سوئیفت )SPFS( و توسعه ارز دیجیتال 
بانک مرکزی، به دنبال ایجاد زیرساخت‌های مالی 
مستقل از دلار است تا وابستگی خود به نظام مالی 

غرب را برای همیشه قطع کند.
همچنین در حالی که فروش نفت به دلار باعث 
تقویت جایگاه ارز آمریکا شده است، کشور ایران 
در حال فروش نفت خود به چین با یوان اســت. 
سایر کشورهای صادر‌کننده نفت خام نیز بخشی 
از فروش خود را با ارزهای محلی انجام می‌دهند. 
از آنجا که چین بزرگ‌ترین کشــور صادر‌کننده 
جهان به شمار می‌رود، فروش انرژی به یوان برای 

کشورهای صادر‌کننده جذابیت دارد. 
جهان در حال رهایی از دلار

همان‌طور که مطرح شد، سیاست‌های توحش 
گونه آمریکا در اســتفاده ابزاری از دلار و اعمال 
تحریم‌های اولیه و ثانویه باعث شــد بســیاری از 
کشورها در سیاست‌های پولی و مالی خود تجدید 
نظر کننــد. یکی از این موارد، تنوع بخشــی به 
ذخایر ارزی بود. براساس آمارهای رسمی منتشر 
شده از سوی نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق 

بین‌المللی پول و بانک جهانی، در حالی که دلار 
در سال 2000 بیش از 70 درصد از ذخایر ارزی 
جهان را تشــکیل می‌داد، این روند طی سال‌های 
پس از حملات یازده ســپتامبر 2001 و شــروع 
سیاست‌های تهاجمی واشــنگتن روند نزولی به 
خود گرفته اســت. در ســال 2005، دلار 66.5 
درصــد از ذخایر ارزی جهان را به خود اختصاص 
داد. در سال 2010 این رقم به62.3 درصد رسید 
و در نهایت در سال 2020 به 58.9 درصد رسیده 
است. براساس گزارش‌های منتشر شده، سهم دلار 
از ذخایر ارزی جهان در سال 2025 به زیر 56.9 

درصد سقوط کرده است. 
آمارها به خوبی نشــان می‌دهد اقتصادهای 
بــزرگ جهان اکنون به دنبــال جایگزین کردن 
ارزهای دیگر به جای دلار هستند زیرا وابستگی 
بیشتر به دلار به معنای آسیب پذیرتر بودن در برابر 

سیاست‌های توحش گونه اقتصادی آمریکاست. 
تاریــخ نشــان می‌دهد هژمونــی دلار هرگز 
یــک پدیده طبیعــی و اقتصادی صــرف نبود، 
بلکه محصول شــرایط ویژه پســاجنگ، توافقات 
برتون‌وودز، پشتوانه نفتی پترودلار و نظم امنیتی 
جنگ ســرد بود؛ اما واشنگتن با تبدیل این نظام 
مالی بین‌المللی به سلاحی خاموش و اهرمی برای 
اعمال فشار حداکثری بر مخالفان خود، اکنون در 
حال ویران کردن اعتبار نهــادی و تاریخی دلار 
اســت. تحریم‌های کور و یکجانبه‌ای که از عراق 
و ایران تا روســیه را درنوردید، نه ‌تنها نتوانست 
اهداف راهبردی کاخ سفید را محقق سازد، بلکه 
بزرگ‌ترین درس را به کشورهای جهان آموخت 
که اتکای بی‌چون‌وچرا بــه دلار، معادل گروگان 
گرفتن امنیت ملی در برابر زیاده‌خواهی‌های یک 

دولت زودگذر در واشنگتن است. 
اکنون کاهش بی‌ســابقه سهم دلار به زیر ۵۷ 
درصــد از ذخایر ارزی جهان، جهش چشــمگیر 
مبادلات تجاری با ارزهای محلی )از جمله تسویه 
بیش از ۹۹ درصدی تجارت روسیه و چین به روبل 
و یوان(، و شکل‌گیری سیستم‌های پرداخت موازی 
چون SPFS روسیه، همگی نشانه‌های انکارناپذیر از 
گذار تدریجی اما اجتناب‌ناپذیر به یک نظم مالی 

چندقطبی است. 
در این نظم نوین، دیگــر دلار یگانه ارز برتر 
بین‌المللی نیست و واشــنگتن نمی‌تواند از اهرم 
آن برای تحمیل اراده خود بر ملت‌های مســتقل 
استفاده کند. بی‌تردید تسریع در شتاب تاریخی 
دلارزدایی از اقتصاد جهان حاصل استراتژی‌های 
اشــتباه آمریکا و استفاده تسلیحاتی از دلار برای 

آسیب به ملت‌های جهان است.

 از آنجــا که جنگ ایران اکنون به یک شکســت همه‌جانبه برای 
آمریکا تبدیل شده، افکار عمومی این کشور به دنبال یافتن مقصر 
اصلی این اشــتباه است. گرچه رسانه‌های جریان اصلی آمریکا به 
دلیل نفوذ لابی رژیم اسرائیل از هرگونه انتقاد از این جریان مخوف 
اجتناب می‌کنند، اما ظهور رســانه‌های جایگزین در جهان، کمک 
شایان‌توجهی در آگاهی‌بخشی به مردم، به‌ویژه نسل جوان‌تر، کرده 
اســت. در حال حاضر، انگشت اتهام به‌طور مستقیم به سوی لابی 

رژیم اسرائیل نشانه گرفته شده است.

 از آنجا که لابی رژیم اسرائیل 
مقصر اصلــی وضع موجود 
بهترین  می‌شــود،  قلمداد 
از  گرفتن  فاصله  استراتژی 
این لابی بــرای جلب آرای 

رأی‌دهندگان مستقل است.
نســل جدیــد رأی‌دهندگان 
آمریکایی، به‌ویژه رأی‌دهندگان 
زیر ۳۵ ســال، خود شــاهد 
نسل‌کشی در غزه بوده‌ و پیوند 
میان سیاســت‌های اشــتباه 
نفوذ  و  خاورمیانه  در  واشنگتن 
از نزدیک  لابی صهیونیستی را 

شاهد بوده‌اند.

تاثیر لابی رژیم اســرائیل در کشیدن آمریکا 
بــه جنگ فاجعه بــار با ایران و نیز نسل‌کشــی 
فلسطینیان باعث شده است این لابی وابسته به 
صهیونیست‌ها در بدترین وضعیت ممکن در میان 

افکار عمومی آمریکا قرار بگیرد. 
در حالی که تلاش برای نفوذ سیاسی با هزینه 
بر روی احزاب و نامزدهــای انتخاباتی در برخی 
کشــورها اقدامی غیرقانونی محســوب می‌شود، 
لابی‌گــری در آمریکا امری کامــا قانونی بوده و 
تقریبا هیچ اقدام سیاسی در این کشور بدون انجام 

آن میسر نیست. 
از ایــن رو، افراد، نهادها، و حتی کشــورهای 
خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری مالی برای لابی‌گری 
در این کشــور می‌کنند. جان مرشایمر و استفن 
والت، 2 استراتژیســت برجســته آمریکایی، در 
کتاب »لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا« 
به صراحت »لابی اسرائیل« را مسئول مداخلات 
پرهزینه در خاورمیانه و سیاســت‌های اشــتباه 

واشنگتن معرفی می‌کنند. 
مرشایمر در مصاحبه‌های اخیر خود بارها تاکید 
کرده است جنگ علیه ایران مغایر با امنیت ملی 
آمریکا بوده و این رژیم اسرائیل و شخص بنیامین 
نتانیاهو، نخســت‌وزیر و دیوید بارنیا، رئیس وقت 
موســاد بودند که دولت ترامــپ را به این جنگ 
کشاندند. جنگی که به باور مرشایمر بزرگ‌ترین 
شکست اســتراتژیک آمریکا در تاریخ این کشور 
است. با توجه به رسیدن بهای سوخت به بالاترین 
نرخ خــود در آمریکا و متعاقب آن افزایش تورم، 
اکنون فشار اقتصادی و معیشتی شدیدی بر جامعه 

این کشور تحمیل شده است. 
مرشایمر می‌گوید: اگر شما سیاست خارجی 
اشتباهی را دنبال کنید اما در این سیاست پیروز 
شوید مردم احتمالا اشتباه شما را فراموش خواهند 
کرد. با این حال، سیاســت خارجی اشتباهی که 
همراه با شکســت باشد مانند آنچه در ویتنام در 

سقوط آزاد لابی اسرائیل در افکار عمومی آمریکا
پس از تحمیل جنگ به ایران

است. گرچه رسانه‌های جریان اصلی آمریکا به دلیل 
نفوذ لابی رژیم اســرائیل از هر گونه انتقاد از این 
جریان مخوف اجتناب می‌کند، اما ظهور رسانه‌های 
جایگزین در جهان، کمک شایان توجهی در آگاهی 
بخشی به مردم به ویژه نسل جوان‌تر کرده است. 
در حال حاضر، انگشــت اتهام به طور مستقیم به 
سوی لابی رژیم اسرائیل نشانه گرفته شده است. 

دوری نامزدهای انتخاباتی 
از لابی صهیونیست

انتخابات ماه نوامبر )آبــان ماه( آمریکا از آن 
جهت حائز اهمیت اســت که، نخستین انتخابات 
پس از تجــاوز آمریکا و رژیم اســرائیل به ایران 
اســت. در حالی انتخابات پیش رو برگزار خواهد 
شــد که هر دو مجلــس نمایندگان و ســنا در 
کنگــره در اختیار جمهوریخواهــان بوده و کاخ 
سفید به عنوان قوه مجریه نیز شاهد حضور یک 
رئیس‌جمهــور جمهوریخواه اســت. با این حال، 
کارشناســان می‌گویند تبعات شکست در جنگ 
ایران و فشــارهای اقتصادی بر مردم آمریکا، در 
نهایــت تاثیر خود را در صندوق‌‌های رای نشــان 

خواهد داد.
این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که 
دموکرات‌ها در دوره نخست سکانداری ترامپ در 
کاخ ســفید، 2 بــار وی را در مجلس نمایندگان 
استیضاح کردند. اکنون با توجه به شکست آمریکا 
در جنگ بــا ایران که بدون مجــوز کنگره آغاز 
شــد، اقدامات ترامپ در جنگ تجاری با دوستان 
واشنگتن، و نیز مشکلات متعدد داخلی ناشی از 

دونالد ترامپ در اوج فشار قرار دارند. اکنون برای 
سیاستمداران آمریکایی روشن شده است که جنگ 
نامحبوب ایران پاشنه آشیل آنها در انتخابات آتی 
اســت. از آنجا که لابی رژیم اسرائیل مقصر اصلی 
وضع موجود قلمداد می‌شــود، بهترین استراتژی 
فاصله گرفتن از ایــن لابی برای جلب آرای رای 

دهندگان مستقل است. 
فرار از رفتن 

زیر بار حمایت لابی اسرائیل
بارزترین نشــانه این تحول، ماجرای »مایک 
راجــرز«، نامزد جمهوری‌خواه ســنای آمریکا از 
ایالت میشیگان است. بر اساس گزارش آکسیوس، 
متحدان راجرز از آیپک به عنوان یکی از فعال‌ترین 
لابی‌های رژیم اسرائیل در آمریکا خواسته‌اند که 
در حمایــت از او تبلیغات انتخاباتی انجام ندهند. 
این درخواست پس از آن مطرح شد که راجرز با 
»مایکل توچیــن«، رئیس آیپک، در لس‌آنجلس 

دیدار کرد.
گزارش آکسیوس تاکید دارد این تنش نشان 
می‌دهد جایگاه سیاسی آیپک تا چه اندازه در میان 
خشم رای‌دهندگان از جنگ غزه و جنگ نامحبوب 
ایران سقوط کرده است، به‌گونه‌ای که حتی راجرز 
که یک جمهوری‌خواه سرسخت طرفدار اسرائیل 
است می‌ترســد حمایت عمومی این لابی تبعات 

سیاسی جدی برای او باشد. 
در کنار ماجــرای »مایک راجرز«، نمونه‌های 
متعــدد دیگری نیــز از فاصله‌گیــری نامزدهای 

انتخاباتی از آیپک و لابی اســرائیل قابل مشاهده 
است. 

»نیکی کونفورتی«، نامزد جمهوری‌خواه ایالت 
ایلینوی، به صراحت اعلام کرده که پول آیپک را 
نمی‌پذیرد و تاکید دارد: »من کســی نیستم که 
بتوان او را خرید«. در همان حوزه، نامزد دموکرات 
»جــوزف روزویچ« نیز تاکید کرده که کمک‌های 
آیپک را نخواهد پذیرفت. »ست مولتون«، نامزد 
دموکرات ســنا از ایالت ماساچوست نیز می‌گوید 
کمک‌های پیشــین خود از آیپک را پس می‌دهد 
و هرگونــه حمایت آینــده از این لابی را نخواهد 

پذیرفت. 
اکنون نه تنها نامزدهای انتخاباتی از بیم خشم 
رای دهندگان از پذیــرش حمایت آیپک‌گریزان 

هستند، بلکه نامزدهای انتخاباتی برای خراب کردن 
وجه رقبای خود، آنها را متهم به دریافت حمایت 

از لابی‌ رژیم اسرائیل می‌کنند. 
»دنیل بیس«، شــهردار »اوانستون« و نامزد 
دموکــرات کنگره در »ایلینوی«، با انتشــار یک 
آگهی تبلیغاتی، آیپک را به چالش کشیده و »لورا 
فاین«، رقیب خــود را به دریافت حمایت از این 
لابی متهم کرده اســت. جالب آنکه خود »فاین« 
نیز علی‌رغم دریافت حمایت از آیپک، در سخنان 
خود از لابی رژیم اسرائیل فاصله گرفته است. این 
موج گســترده فاصله‌گیری از لابی اســرائیل که 
حتی نامزدهای جمهوری‌خواه را نیز در بر گرفته 
نشــان‌دهنده تغییر عمیق در معادلات سیاسی 
آمریکا و تبدیل حمایت آیپک از یک مزیت رقابتی 

نگاه کنید، واقعا از آنچه رخ می‌دهد شــگفت زده 
خواهید شــد. من هرگز چیزی شــبیه به این را 
ندیده‌ام. این اظهارات در حالی مطرح می‌شــود 
که نظر‌سنجی‌ها حاکی از افول چشمگیر حمایت 
از رژیــم صهیونیســتی در میــان رای‌دهندگان 

آمریکایی است.
تبعات سیاست‌های نابخردانه

نسل کشی فلسطینیان در غزه و تحمیل جنگی 
نامحبوب ایران، نقطه عطفی را در تاریخ سیاسی 
آمریکا رقم زده‌اند. لابی رژیم اسرائیل که روزگاری 
به عنوان قوی‌ترین لابی واشــنگتن، کنگره را در 
اختیار داشت و هر نامزدی را که جرات مخالفت 
با رژیم اسرائیل داشت، با انبوهی از پول و تبلیغات 
منفی از میدان به در می‌کرد، امروز به پاشنه آشیل 

هر نامزد انتخاباتی تبدیل شده است. 
نظرســنجی گالــوپ در ســال ۲۰۲۶ برای 
نخستین بار نشان داد تعداد آمریکایی‌های همدل 
با فلســطینیان )۴۱ درصــد( از هم‌دلان با رژیم 
صهیونیســتی )۳۶ درصد( پیشــی گرفته است. 
در میان دموکرات‌ها، ۵۸ درصد معتقدند آمریکا 
 بیش از حد از رژیم اســرائیل حمایت می‌کند و 
۷۷ درصد از رای‌دهنــدگان دموکرات معتقدند 
اسرائیل در غزه در حال ارتکاب نسل‌کشی است.

با این حال، آیا این امر به معنای پایان کار لابی 
رژیم اســرائیل است؟ پاسخ این پرسش را باید از 
دو جنبه مورد بررســی قرار داد. در ســطح افکار 
عمومی و سیاست داخلی، مسیر نزولی لابی رژیم 
اســرائیل دیگر قابل بازگشت نیست. نسل جدید 
رای‌دهندگان آمریکایی به ویژه رای دهندگان زیر 
۳۵ سال، خود شاهد نسل‌کشی در غزه بوده‌ و پیوند 
میان سیاست‌های اشتباه واشنگتن در خاورمیانه و 
نفوذ لابی صهیونیستی را از نزدیک شاهد بوده‌اند. 
مرشــایمر بر این باور است که رژیم اسرائیل که 
تــا چند دهه پیش در کنترل روایت‌ها و گفتمان 
عمومی تســلط کامل داشت، اکنون با دسترسی 
همگانی به اینترنت و ظهور رسانه‌های جمعی، در 

تحمیل روایت خود عملا شکست خورده است. 
با این وجود، لابی رژیم اسرائیل هنوز یکی از 
بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در انتخابات آمریکاست. 
برای مثال، آیپک با نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار 
بودجه وارد انتخابات ۲۰۲۶ شــده است. این پول 
هنوز هم می‌تواند در بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی 
نتیجه‌ساز باشد. آنچه اکنون تغییر کرده، کارایی 
این ســرمایه است. پولی که روزگاری با کمترین 
هزینه بیشترین نتیجه را داشت، امروز با هزینه‌های 

گزاف، بازدهی نزولی پیدا کرده است. 
به عبارت دیگر، لابی اســرائیل هنوز ثروتمند 
اســت، اما دیگر مانند گذشــته ترسناک نیست. 
و این مســئله دقیقا همان تحولی است که جان 
مرشایمر و استفن والت دو دهه پیش در کتاب خود 
پیش‌بینی کرده بودند: روزی که هزینه‌های گزاف 
لابی اسرائیل برای آمریکا از منافع آن بیشتر شود، 

افکار عمومی به مقابله با آن برخواهند خاست.

سیاســت‌های نابخردانه کاخ سفید، انگیزه کافی 
در دموکرات‌ها برای شروع دوباره روند استیضاح 

ترامپ را به وجود آورده است. 
از آنجــا که مــردم آمریکا به دنبــال یافتن 
مسببان گرانی‌های افسار گسیخته اخیر هستند؛ 
لابی اســرائیل و حزب جمهوریخــواه به رهبری 

گذشــته و در ایران حال حاضــر رخ داد تبعات 
سیاســی جدی برای تصمیم گیرنــدگان آن به 

همراه خواهد شد.
از آنجا که جنگ ایران اکنون به یک شکست 
همه‌جانبه برای آمریکا تبدیل شده، افکار عمومی 
این کشور به دنبال یافتن مقصر اصلی این اشتباه 

به یک نقطه ضعف سیاسی است. نیویورک تایمز 
این ماجرا را نشــانه‌ای از مشکلات عمیق‌تر لابی 
رژیم اسرائیل و سازمان آیپک دانست که حتی در 
میان جمهوری‌خواهانی که به حمایت بی‌چون‌وچرا 
از اسرائیل شهرت دارند موجب وحشت شده است. 
پیــش از این، دونالد ترامپ خود به تضعیف لابی 
اسرائیل اذعان کرده بود. ترامپ در مصاحبه‌ای در 
ماه اوت )مردادماه( درباره تغییرات عمده در عرصه 
سیاست آمریکا گفت: بزرگ‌ترین تغییری که در 
یک دهه اخیر مشــاهده کرده‌ام، آن چیزی است 

که برای اسرائیل رخ داده است. 
اگــر به 2 دهه قبل برگردیم، آن‌ها قوی‌ترین 
لابی را در واشنگتن در اختیار داشتند. اما اکنون، 
اگر به مجلس نمایندگان و دموکرات‌های مجلس 
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